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سه‌شنبه   30 تیر 1405  شماره 9079

وسوســـه‌انگیز اســـت که فینال جام جهانی میان 
اســـپانیا و آرژانتین را صرفاً رویارویـــی دو ابرقدرت 
فوتبـــال جهان تحلیـــل کنیم؛ تقابلی کـــه در نگاه 
نخســـت، چیـــزی جـــز رقابـــت دو ســـنت بـــزرگ 
فوتبالی به نظر نمی‌رســـد. اما در پـــس این رقابت 
ورزشـــی، روایـــت عمیق‌تـــر و پیچیده‌تـــری نهفته 
اســـت کـــه ایـــن دو کشـــور را در بســـتری تاریخی، 
فرهنگی و اقتصـــادی به یکدیگـــر پیوند می‌دهد.
اســـپانیا و آرژانتین گذشته‌ای مشـــترک در تجربه 
اســـتعمار و نیـــز شـــبکه‌ای پایـــدار از مناســـبات 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارند؛ پیوندهایی 
که نه‌تنهـــا در شـــکل‌گیری هویت ملـــی آرژانتین 
نقـــش داشـــته، بلکـــه می‌توانـــد بـــه درک بهتـــر 
رخدادهای درون زمین مســـابقه نیز یاری رســـاند. 
میـــراث اســـپانیا چگونـــه در تـــار و پـــود هویـــت 
آرژانتینی تنیده شـــده اســـت؟ این دو کشور از چه 
مســـیرهایی بـــه قدرت‌های بـــزرگ فوتبـــال بدل 
شـــده‌اند؟ و روابـــط سیاســـی و اقتصـــادی آنها در 

جهان معاصـــر چه وضعیتـــی دارد؟
این پرســـش‌ها، بخشـــی از محورهای گفت‌وگوی 
ســـردبیر  معـــاون  بـــادی«  آ ون  »کمـــر اخیـــر 
فارن‌پالیســـی با آدام توز، ســـتون‌نویس اقتصادی 

این رســـانه اســـت.
 

هویت ملی آرژانتین دقیقاً از چه عناصری 
تشکیل شده است؟ و این هویت را چگونه 

می‌توان در نسبت با اسپانیا و نفوذ فرهنگی 
آن تعریف کرد؟

قبـــل از هـــر چیـــز بایـــد گفـــت بـــدون اســـپانیا، 
»آرژانتیـــن مدرن« هـــم وجود نداشـــت. در واقع، 
ورود نخســـتین اســـپانیایی‌ها و آغاز روند فتح این 
سرزمین در سال ۱۵۱۶ بود که آرژانتین را در مسیر 
شـــکل‌گیری کنونی‌اش قرار داد. از نظر تشـــکیل 
دولـــت نیز نقطـــه آغـــاز واقعـــی، نایب‌الســـلطنه 
ریـــو دلا پلاتا بود کـــه در ســـال ۱۷۷۶، همزمان با 
اســـتقلال آمریکا، تأســـیس شد و ســـرزمین‌هایی 
را دربر می‌گرفـــت که بعدها به آرژانتیـــن، اروگوئه 
و پاراگوئه تبدیل شـــدند. البته این ســـاختار دوام 
نیـــاورد. اختلافـــات داخلـــی، فروپاشـــی قـــدرت 
اســـپانیا در اروپا و جنگ استقلال میان سال‌های 
۱۸۱۰ تـــا ۱۸۱۸ در نهایـــت بـــه ظهـــور مســـتعمره 
ســـابق اســـپانیا به‌عنوان جمهوری‌ای منتهی شد 
کـــه به‌ســـرعت گســـترش یافـــت؛ نوعـــی معادل 
آمریکای‌جنوبـــی برای گشـــایش مرزهـــای غربی 
آمریکا کـــه همانند شـــمال قـــاره، با مـــوج عظیم 
مهاجران، ســـرمایه و پول بریتانیا تغذیه می‌شـــد.
همیـــن روند بـــه آن کلیشـــه معروف امـــا تا حدی 
بامـــزه دربـــاره آرژانتیـــن انجامیـــده اســـت؛ اینکه 
کـــه  هســـتند  ایتالیایی‌هایـــی  انتینی‌هـــا،  »آرژ
اســـپانیایی حـــرف می‌زننـــد و نخبگانشـــان فکـــر 
می‌کننـــد انگلیســـی هســـتند.« ایـــن توصیـــف تا 
حـــدی طعنه‌آمیز اســـت، امـــا نکته مهمـــی درباره 

نخبـــگان آرژانتیـــن، به‌ویـــژه نخبـــگان اقتصادی 
آن، بیـــان می‌کنـــد. از نظر جمعیتی نیـــز، جامعه 
ایتالیایی‌تبـــار آرژانتیـــن ســـومین جمعیت بزرگ 
ایتالیایی در جهان اســـت. کمی کمتر از دوســـوم 
آرژانتینی‌هـــا، یعنی حـــدود ۶۲ درصد، دســـت‌کم 
بخشی از پیشـــینه قومی، نژادی یا خانوادگی خود 
را بـــه ایتالیا نســـبت می‌دهنـــد. بنابرایـــن، پس از 
ایتالیا و برزیـــل، بزرگ‌ترین جمعیت ایتالیایی‌تبار 
جهـــان در آرژانتیـــن زندگـــی می‌کند. ایـــن بدان 
معناســـت کـــه در آرژانتین امـــروز، شـــمار افرادی 
که ریشـــه‌های ایتالیایـــی دارند، از کســـانی که تبار 

اســـپانیایی دارند، بیشـــتر است.
زبان اســـپانیایی کـــه در آرژانتین صحبت می‌شـــود 
نیـــز بازتـــاب همیـــن واقعیت اســـت. اســـپانیاییِ 
دوران اســـتعمار یـــا دوران نایب‌الســـلطنه، در اصل 
همان اســـپانیایی رایـــج در خود اســـپانیا بـــود. اما 
زبانـــی کـــه آرژانتینی‌ها امـــروز صحبـــت می‌کنند، 
»اسپانیایی‌ریوپلاتنســـه« نام دارد؛ یعنی اســـپانیایی 
حـــوزه ریودلاپلاتـــا. این گونـــه از زبان اســـپانیایی در 
اروگوئـــه نیـــز به‌طور گســـترده رایـــج اســـت و تأثیر 
فراوانی از زبان ایتالیایی، به‌ویژه گویش‌های جنوب 
ایتالیا، پذیرفته اســـت. در این گونـــه زبانی، به‌جای 
»tú« از »vos« اســـتفاده می‌شـــود و صَرف افعال نیز 
متناســـب با آن تغییر می‌کند. این شـــکل متمایز از 
زبان را حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر صحبت می‌کنند 
و بازتاب همین جدایی و شـــکل‌گیری هویتی است 
کـــه در قـــرن نوزدهم، پس از اســـتقلال از اســـپانیا، 
آگاهانـــه خـــود را هویتی جدیـــد، متمایـــز و حاصل 

ترکیب تأثیـــرات گوناگـــون تعریف کرد.
در کنـــار ایـــن، بایـــد بـــه تأثیـــر بســـیار محـــدود 
جمعیت‌هـــای بومـــی نیـــز اشـــاره کـــرد؛ وضعیتی 
که تفاوتی بســـیار چشـــمگیر با کشـــورهایی مانند 
پرو، بولیوی، اکوادور یا حتی کشـــورهای آمریکای 
مرکـــزی دارد. همچنیـــن، نقـــش بـــرده‌داری در 
آرژانتیـــن، در مقایســـه بـــا برزیل کـــه بزرگ‌ترین 
ـــ حتـــی بزرگ‌تـــر از  ـ اقتصـــاد بـــرده‌داری جهـــان ـ
ـــ و بخـــش جدایی‌ناپذیر تجارت  ـ ایـــالات متحده ـ
برده بـــود، نســـبتاً ناچیز بـــوده اســـت. از این رو، 
آرژانتیـــن را می‌توان اروپایی‌تریـــن و در عین حال 
کم‌تـــر آمریکای لاتینیِ کشـــورهای آمریکای جنوبی 
دانســـت. حتی از برخـــی خانواده‌هـــای قدیمی و 
ریشـــه‌دار آرژانتینـــی شـــنیده‌ام که تـــراژدی تاریخ 
معاصـــر آرژانتیـــن را ایـــن می‌دانند که این کشـــور 

در نهایـــت »آمریکای لاتینی« شـــده اســـت.

در قرن بیستم، هر دو کشور توانستند به 
ابرقدرت‌های فوتبال جهان تبدیل شوند. 

این دقیقاً چگونه اتفاق افتاد؟
توســـعه نامتوازن در ســـطح جهانی تحت ســـلطه 
ســـرمایه بریتانیـــا، توضیح‌دهنـــده شـــکل‌گیری 
فوتبـــال در ایـــن دو کشـــور اســـت. زیـــرا فوتبال، 
ماننـــد بســـیاری از بازی‌هـــا و ورزش‌هـــای اواخـــر 

قرن نوزدهـــم ــ به‌ویـــژه ورزش‌های توپـــی مانند 
راگبـــی، کریکت، گلـــف و تنیـــس ــ از صـــادرات 
فرهنگـــی بریتانیـــا در آن دوره بود. اینهـــا در واقع 
صـــادرات فرهنگـــی نخبـــگان بریتانیایـــی بودند. 
هـــر جـــا کـــه بریتانیـــا ســـرمایه‌گذاری می‌کـــرد یا 
گروهی از انگلیســـی‌ها در آن مســـتقر می‌شدند، 
آن »آقایـــان« در اوقـــات فراغتشـــان به ســـرگرمی 
نیاز داشـــتند و ســـرگرمی‌ای که با خود می‌آوردند، 

ورزش‌هایشـــان بود.
بـــا توجـــه بـــه جایـــگاه آرژانتیـــن و اســـپانیا در 
سلســـله‌مراتب جهانـــی اواخـــر قـــرن نوزدهـــم، 
فوتبال ابتـــدا از طریق جامعـــه بریتانیایی مقیم، 
در ســـال ۱۸۶۷ بـــه آرژانتین رســـید؛ یعنی بســـیار 

زود در تاریـــخ فوتبـــال مـــدرن.
پیونـــد اصلی نیـــز معمولاً با کریکت بـــود. کریکت 
بازی اصیل اشـــراف انگلیسی محســـوب می‌شد. 
و  می‌شـــدند  تأســـیس  کریکـــت  باشـــگاه‌های 
زمین‌های بـــزرگ و چمن‌دار در اختیار داشـــتند. 
ســـپس همیـــن باشـــگاه‌های کریکـــت، تیم‌های 
فوتبـــال تشـــکیل می‌دادند که در همـــان زمین‌ها 
بـــازی می‌کردند. تاریـــخ فوتبال آرژانتیـــن از دهه 
۱۸۶۰ دقیقـــاً همیـــن مســـیر را طـــی کرد. باشـــگاه 
فوتبـــال بوئنوس‌آیرس تأســـیس شـــد و باشـــگاه 
کریکـــت بوئنوس‌آیرس اجـــازه داد از زمین‌هایش 
بـــرای بازی فوتبال اســـتفاده شـــود. 10 ســـال بعد، 
در اســـپانیا نیز تقریباً همین داســـتان تکرار شد.

در نتیجـــه، شـــاهد شـــکل‌گیری یـــک فرهنـــگ 
مشـــترک نخبگانـــی فوتبـــال در سراســـر جهـــان 
تحت نفـــوذ بریتانیا هســـتیم. از دل همین روند، 
نخســـتین لیگ‌هـــای جـــدی فوتبـــال نیز شـــکل 
گرفتنـــد. در دهـــه ۱۸۹۰، فوتبـــال بـــه کاتالونیـــا 
گســـترش یافـــت و آغـــاز تاریـــخ مشـــهور فوتبال 
بارســـلونا را شاهد هستیم. ســـپس این کاتالان‌ها 
بودند کـــه فوتبال را بـــه مادرید بردنـــد؛ موضوعی 
که هنوز هم بـــرای آنها مایه افتخار اســـت که این 
رونـــد از بارســـلونا به مادرید صورت گرفته اســـت.

۱۹۰۰ شـــاهد  در آرژانتیـــن نیـــز از اوایـــل دهـــه 
گـــردش گســـترده تیم‌هـــا در قلمـــرو کشـــورهای 
مشـــترک‌المنافع سفیدپوست هستیم. تیم‌هایی 
از آفریقای جنوبی به آرژانتین می‌آمدند. تیم‌های 
انگلیســـی کـــه در لیگ‌هایی هرچـــه حرفه‌ای‌تر و 
رقابتی‌تـــر بـــازی می‌کردند نیـــز به آرژانتین ســـفر 
می‌کردنـــد و همان زمـــان هم اذعان داشـــتند که 
ســـطح فوتبال در اروگوئه و آرژانتیـــن از اروپا بالاتر 
اســـت. تنها در 50 ســـال نخســـت تاریـــخ فوتبال 
ســـازمان‌یافته، آرژانتین و اروگوئه از دیگران پیش 
افتـــاده بودند. همین روند، میـــراث بزرگ فوتبال 

ایـــن دو کشـــور در قرن بیســـتم را رقم زد.
در دهه‌هـــای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، همزمـــان بـــا بازی‌های 
المپیک، شـــکل‌گیری تیم‌های ملی آغاز شـــد. اما 
با ظهور حکومت‌های دیکتاتـــوری، فوتبال خیلی 

ســـریع رنگ‌وبوی سیاسی گرفت.

گروه ورزشـــی / درست در مقطعی که انتشار تصویر 
نخســـت‌وزیر جنایتـــکار رژیـــم صهیونیســـتی با در 
دســـت داشـــتن پرچم آرژانتیـــن و آرزوی موفقیت 
بـــرای این تیم، فضـــای شـــبکه‌های اجتماعی را در 
جهان پرتنش کـــرده بود، بســـیاری از تحلیلگران، 
فینال جام جهانـــی ۲۰۲۶ را یکی از سیاســـی‌ترین 
فینال‌هـــای تاریخ ایـــن رقابت‌ها توصیـــف کردند. 
ایـــن فضاســـازی‌ها تنهـــا بـــه همین‌جـــا محـــدود 
نشـــد؛ پیش از آغاز مســـابقه نیـــز رئیس‌جمهوری  
ایالات‌متحده‌آمریـــکا، در گفت‌وگـــو با یک رســـانه 
آمریکایـــی بـــا حمایتـــی تلویحـــی و حتـــی صریـــح 
از آرژانتیـــن مدعـــی شـــد: »فقـــط دیوانه‌هـــا روی 
باخـــت لیونـــل مســـی شـــرط‌ بنـــدی می‌کننـــد.« 
اظهارنظرهایی از این دســـت، نمونه‌هایی روشـــن 
از برخوردی سیاســـی با پدیده‌ای ذاتاً ورزشـــی بود.
اما اســـپانیایی‌ها بی‌اعتنا به این جریان‌ســـازی‌های 
هدفمنـــد، در جریـــان بـــازی و بویـــژه در وقت‌های 
اضافه، نمایشـــی چشـــم‌نواز و باشـــکوه ارائه دادند 
و بـــار دیگـــر بـــه جهـــان نشـــان دادنـــد کـــه تاریخ 
همیشـــه مطابـــق خواســـت سیاســـتمداران زورگو 
رقـــم نمی‌خـــورد؛ بلکه ایـــن توانمندی، انســـجام و 
اعتمادبه‌نفس اســـت که می‌تواند سرنوشـــت‌های 

متفاوتـــی را خلق کند.
بـــا ســـوت پایـــان و تثبیـــت قهرمانـــی اســـپانیا، 

این‌بـــار نوبـــت بازیکنان ایـــن تیم بود که پاســـخی 
معنـــادار به حاشیه‌ســـازی‌ها بدهنـــد. بی‌اعتنایی 
ســـتاره‌های تیم ملی اســـپانیا به ترامپ در مراسم 
اهدای مدال، پیامی روشـــن داشـــت؛ آنهـــا نه‌تنها 
درگیر بازی‌های سیاســـی نشـــدند، بلکـــه در برابر 
دیدگان میلیاردها بیننده، نشـــان دادند که فوتبال 
می‌توانـــد از هیاهوی تحمیل‌شـــده فاصله بگیرد و 

شـــأن خود را حفـــظ کند.
پیشـــینه رفتار بازیکنان اســـپانیا نیـــز مؤید همین 
رویکرد اســـت. ســـتاره‌هایی چـــون لامیـــن یامال 
پیش‌تـــر در حمایت از مردم مظلـــوم غزه مواضعی 
صریـــح اتخـــاذ کرده بودنـــد و با برافراشـــتن پرچم 
فلســـطین، صدای همدلی خود را به گوش جهان 
رســـانده بودند. ایـــن رویکـــرد، در تضاد آشـــکار با 
رفتار برخـــی چهره‌هـــای تیم ملـــی آرژانتیـــن قرار 
داشـــت که بـــا حضور در ســـرزمین‌های اشـــغالی و 
همراهی با چهره‌هایـــی همچون بنیامین نتانیاهو، 
نشـــان دادند که ورود به عرصه فوتبال سیاســـی را 

. ند یرفته‌ا پذ
فینـــال ۲۰۲۶، فراتـــر از یـــک رقابـــت فوتبالـــی، به 
صحنه‌ای بـــرای تقابل دو نگاه تبدیل شـــد ؛ نگاهی 
کـــه فوتبـــال را ابـــزار سیاســـت می‌بینـــد و نگاهی 
کـــه تـــاش می‌کنـــد آن را بـــه اصالـــت ورزشـــی و 

انســـانی‌اش بازگردانـــد.

ســـینا حســـینی / قهرمانـــی »لاروخـــا« در فینـــال 
جام‌جهانـــی ۲۰۲۶، صرفـــاً اضافـــه شـــدن جامی 
دیگر بـــه ویتریـــن افتخارات اســـپانیا نبـــود؛ این 
مســـابقه، روایتـــی بی‌پـــرده از مختصـــات فوتبال 
مـــدرن ارائـــه داد، جایی کـــه اعـــداد و داده‌ها، در 
کنار یک نمایـــش یک‌طرفه، بســـیاری از توهمات 
رایـــج در فوتبـــال را فرو ریخـــت. آنچـــه در جریان 
ایـــن بـــازی بـــا وضـــوح دیده شـــد، یـــک حقیقت 
ســـاده اما تعیین‌کننـــده بـــود؛ در فوتبـــال امروز، 
فاصله میـــان »ادعا« و »دســـتاورد« را تنها »اجرا« پر 

می‌کنـــد، نه شـــعار.
در شـــرایطی که انتظـــار می‌رفت دوئل اســـپانیا و 
آرژانتیـــن به صحنه‌ای تماشـــایی میـــان قهرمان 
و مدعـــی تبدیـــل شـــود، در عمل به یـــک کلاس 
درس 120 دقیقـــه‌ای تغییـــر شـــکل داد. به‌جـــای 

درخشـــش فـــردی ســـتاره‌ها، شـــاهد بازنمایـــی 
دقیق برتری ســـاختاری یک تیم بودیـــم. آمارهای 
بـــازی، از مالکیـــت و دقت پـــاس گرفته تـــا تعداد 
موقعیت‌های خلق‌شده و شـــاخص‌های فیزیکی 
ماننـــد دوندگـــی و پرســـینگ، روایتـــی صریـــح از 
ســـلطه »ماتادورها« ارائه می‌دادنـــد؛ برتری‌ای که 
ایـــن مســـابقه را از یک رقابـــت برابر، بـــه نمونه‌ای 
از »کنتـــرل مطلـــق« تبدیـــل کـــرد. آرژانتیـــن در 
صدوچهارمین حضور خود در تاریخ جام جهانی، 
بیش از آن‌که شبیه مدافع عنوان قهرمانی باشد، 
شـــبیه تیمی بود کـــه هنوز در حال تطبیـــق با این 

ســـطح است.
امـــا مســـأله صرفـــاً شکســـت قهرمـــان دوره قبل 
نبـــود؛ »چگونگـــی« ایـــن ناکامـــی و مـــدل وقوع 
آن، پیـــام اصلـــی را بـــه جهـــان مخابـــره کـــرد. 

آلبی‌سلســـته نه‌تنها در اجـــرا، بلکـــه در خوانش 
بازی، تصمیم‌گیـــری و واکنش به تغییرات حریف 
نیـــز عقب مانـــد. تیمـــی کـــه پیش‌تر بـــا انعطاف 
تاکتیکـــی و مدیریـــت جریان مســـابقه شـــناخته 
می‌شـــد، در این فینـــال به مجموعه‌ای پراشـــتباه 
و کم‌اثـــر تقلیـــل یافـــت؛ بـــدون اتصـــال خطوط، 
فاقـــد راه‌حل جایگزیـــن و ناتوان در پاســـخ‌گویی 
به پرس‌های تاکتیکی اســـپانیا. در ســـوی مقابل، 
اســـپانیا با هدایت دلافوئنته، تصویری دقیق و به‌روز 
از فوتبال مدرن ارائـــه داد؛ تیمی که نه‌تنها می‌داند 
چه می‌خواهد، بلکه مســـیر رســـیدن به آن را نیز با 
جزئیات اجرا می‌کند و مهم‌تـــر از آن، حریف را حتی 
از »خواســـتن« هـــم محـــروم می‌کند. ایـــن همان 
نقطه‌ای اســـت که تفاوت میان »داشـــتن برنامه« و 

»اجرای برنامـــه« معنا پیـــدا می‌کند. 

بـــرای مثـــال، در اســـپانیای فرانسیســـکو فرانکو، 
باشـــگاه رئال مادرید بـــه تیم فرانکو تبدیل شـــد. 
پـــس از موفقیت‌هـــای بـــزرگ ایـــن باشـــگاه در 
رقابت‌هـــای قهرمانـــی اروپـــا در دهـــه ۱۹۵۰، رئال 
مادرید عملاً به ســـفیر ورزشـــی اســـپانیای فرانکو 

بدل شـــد.
در مقابل، بارســـلونا را »ارتش خاموش اســـتقلال 
کاتالونیـــا« می‌نامیدند. در هر مســـابقه، در دقیقه 
۱۷ و ۱۴ ثانیـــه، هـــواداران شـــعار اســـتقلال ســـر 
می‌دادنـــد؛ زیرا ســـال ۱۷۱۴ یـــادآور قیـــام تاریخی 
کاتالونیا اســـت. بارســـلونا همچنیـــن رئیس فقید 
خـــود را دارد کـــه در جریان جنگ داخلی اســـپانیا 
توســـط نیروهـــای فرانکو اعـــدام شـــد. بنابراین، 
سیاست و فوتبال در اســـپانیا- از آن زمان تا امروز- 

به‌شـــدت در هـــم تنیـــده بوده‌اند.

آرژانتین در بخش بزرگی از تاریخ خود، از 
نظر توسعه‌یافتگی از اسپانیا جلوتر بود. 

اما در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ این وضعیت 
تغییر کرد؛ آرژانتین با بحران‌های متعدد 

روبه‌رو شد و در مقابل، اسپانیا رشد 
اقتصادی سریعی را تجربه کرد. این روند به 

مهاجرت آرژانتینی‌ها به اسپانیا و همچنین 
سرمایه‌گذاری شرکت‌های اسپانیایی 

در آرژانتین انجامید. آیا می‌توان این را 
نوعی سرمایه‌داری پسااستعماری دانست 

که در آن قدرت استعماری سابق اکنون 
دارایی‌های مهم آرژانتین را خریداری 

می‌کند؟
مســـیر تحول ایـــن دو کشـــور واقعاً بســـیار جالب 
اســـت. همان‌طور که گفتید در آغاز قرن بیســـتم 
درآمد ســـرانه آرژانتین تقریباً دو برابر اسپانیا بود، 
ایـــن فاصله تا دهـــه ۱۹۵۰ نیز حفظ شـــد. اما از آن 
زمـــان رشـــد اقتصادی اســـپانیا شـــتاب گرفت و تا 
دهـــه ۲۰۱۰ تقریباً بدون توقـــف ادامه یافت. نتیجه 
این شـــد کـــه بر اســـاس تولیـــد ناخالـــص داخلی 
ســـرانه بر مبنای برابری قدرت خریـــد، رابطه کاملاً 
معکوس شـــده اســـت؛ امروز درآمد سرانه اسپانیا 
تقریباً دو برابر آرژانتین اســـت. اســـپانیا به‌سرعت 
وارد نوعـــی مدرنیته جهانی‌شـــده و اروپایی‌شـــده 
شـــد، در حالی کـــه آرژانتیـــن درگیـــر مجموعه‌ای 
طولانی از بحران‌ها و کشـــمکش‌های فرسایشـــی 
باقی ماند. راســـتش اگـــر از این دو کشـــور بازدید 
کنیـــد، این تفـــاوت فوراً به چشـــم می‌آیـــد و کاملاً 

است. محسوس 
در نتیجـــه همیـــن تحـــول، مهاجـــرت از آمریکای 
لاتیـــن به اســـپانیا در مقیاســـی بســـیار گســـترده 
شکل گرفته است؛ شـــمار زیادی از ونزوئلایی‌ها، 
مردم شـــمال آمریـــکای لاتین و البتـــه آرژانتینی‌ها 
که فکـــر می‌کنـــم چهارمین گـــروه بـــزرگ مهاجر 
در اســـپانیا را تشـــکیل می‌دهند. البتـــه نباید این 
را »مهاجـــرت معکـــوس« نامید، چون بســـیاری از 
ایـــن افراد اصالـــت ایتالیایی دارند. یک راز آشـــکار 
در میـــان نخبگان آمریـــکای لاتین این اســـت که 
آنها دو پایتخت برون‌مـــرزی برای خود دارند؛ یکی 
میامی و دیگـــری مادرید. بخش قابـــل توجهی از 
ســـال را در این شـــهرها می‌گذرانند و دارایی‌های 

خود را نیز متنوع کرده‌انـــد. این وضعیت تا حدی 
شـــبیه فوق‌ثروتمندان چینی اســـت که سنگاپور، 
هنگ‌کنـــگ و ماکائـــو را به‌عنـــوان پایگاه‌هـــای 
برون‌مـــرزی برای مدیریت ریســـک‌های سیاســـی 

در اختیـــار دارند.
در همیـــن حـــال، اســـپانیا به‌عنـــوان اقتصـــادی 
روبه‌رشـــد، ثروتمند و بسیار پیشـــرفته که بستری 
برای بســـیاری از شـــرکت‌های جهانی فراهم کرده 
اســـت، در آرژانتیـــن ســـرمایه‌گذاری می‌کنـــد. از 
دیـــد آرژانتین، ایـــن ســـرمایه‌گذاری‌ها در مقیاس 
بزرگـــی انجـــام می‌شـــود. اســـپانیا پـــس از ایالات 
متحـــده دومین ســـرمایه‌گذار بـــزرگ در آرژانتین 
اســـت. البته از دید اســـپانیا نباید در اهمیت این 
روابط اغراق کرد. حجم کل تجارت میان اســـپانیا 
و آرژانتین در مقایســـه با کل اقتصاد اسپانیا بسیار 
ناچیز اســـت. مجموع صادرات و واردات اســـپانیا 
حـــدود ۷۰۰ تـــا ۸۰۰ میلیـــارد دلار اســـت، در حالی 
کـــه تجارت بـــا آرژانتین تنهـــا حـــدود ۲.۷ میلیارد 
دلار را شـــامل می‌شـــود. بنابراین از منظر اسپانیا، 
ایـــن بخـــش کوچکـــی از فعالیت‌هـــای اقتصادی 
این کشور اســـت، اما در آرژانتین موضوعی نسبتاً 

بحث‌برانگیـــز به شـــمار می‌آید.
۲۰۱۰، دولـــت وقـــت پروونیســـت در  در دهـــه 
آرژانتیـــن، کـــه دولتـــی متمایـــل بـــه چـــپ بود، 
شـــرکت‌های  ســـرمایه‌گذاری‌های  از  بخشـــی 
اســـپانیایی را ملـــی کـــرد. این اقدام باعث ســـرد 
شـــدن روابـــط مادریـــد و بوئنوس‌آیـــرس شـــد. 
بعدهـــا دولـــت نئولیبـــرال مائوریســـیو ماکری تا 
حـــدی این وضعیـــت را بهبود بخشـــید و بـــا ارائه 
برنامـــه‌ای مشـــترک مبتنـــی بـــر سیاســـت‌های 
نئولیبرالـــی و ســـرمایه‌گذاری‌های گســـترده در 
زیرســـاخت‌ها، تـــاش کرد ســـرمایه اســـپانیایی 
را جـــذب کنـــد. امـــا لازمـــه ایـــن کار آن بـــود که 
ســـرمایه‌گذاران اســـپانیایی را متقاعـــد کنند که 
آرژانتین مکان امنی برای ســـرمایه‌گذاری اســـت.
به نظـــر من این مســـأله ناشـــی از تلاش اســـپانیا 
بـــرای بازپس‌گیـــری قدرت اســـتعماری گذشـــته 
نیســـت. چنیـــن برداشـــتی قانع‌کننده نیســـت. 
موضـــوع بیشـــتر بـــه گســـترش جهانی ســـرمایه 
اســـپانیا مربـــوط می‌شـــود؛ ســـرمایه‌ای کـــه در 
حوزه‌هـــای مختلف زیرســـاختی، خرده‌فروشـــی 
و تجـــارت حضـــوری چشـــمگیر دارد و آرژانتیـــن 
را به‌عنـــوان بـــازاری نوظهـــور و بالقـــوه بـــرای این 

ســـرمایه‌گذاری‌ها در نظـــر می‌گیـــرد.
 

دولت‌های کنونی رئیس‌جمهوری 
آرژانتین، خاویر میلی و نخست‌وزیر 

اسپانیا، پدرو سانچز، سابقه‌ای قابل توجه 
از تنش‌های دیپلماتیک داشته‌اند. میلی 

و سانچز آشکارا به یکدیگر توهین کرده‌اند 
و این اختلاف‌ها در نهایت به خروج سفیر 

اسپانیا از آرژانتین در سال ۲۰۲۴ منجر شد. 
آیا رابطه اقتصادی دو کشور در برابر این 

نمایش‌های سیاسی دوام بیشتری داشته 
است؟

تا حدی این مســـأله بازتاب‌دهنـــده تفاوت عمیق 
فرهنگ‌ سیاسی دو کشور است. فرهنگ سیاسی 

آرژانتیـــن به‌شـــدت درون‌گراســـت و در عمـــل با 
ســـوخت مخالفت و موافقت با پروونیسم حرکت 
می‌کنـــد. این سیاســـت تحـــت تأثیر نوســـانات و 
بحران‌های اقتصادی شـــدید این کشور قرار دارد؛ 
بحران‌هایـــی کـــه در جهـــان تقریبـــاً بی‌نظیرند. 
کمتر کشوری با ســـطح درآمد آرژانتین چنین فراز 
و فرودهای شـــدیدی را تجربه کرده اســـت. نتیجه 
این وضعیت، شـــکل‌گیری سیاستی بسیار خشن، 
بی‌ملاحظـــه و مبتنـــی بر منطق »برنـــده همه‌چیز 

را می‌برد« اســـت.
در مقابـــل، اســـپانیا نمونه‌ای از فرهنگ سیاســـی 
متکثر، متنوع و اروپای غربی اســـت که توانســـته 
بـــرای مدتی طولانـــی، هرچند بـــا اکثریتی بســـیار 
شـــکننده و گاهی حتی بـــدون اکثریت کامل، یک 
دولت مترقی را حفظ کنـــد؛ وضعیتی که در میان 
کشـــورهای اروپایی کم‌نظیر اســـت. البته اســـپانیا 
نیـــز از حضور جریان‌هـــای بیگانه‌ســـتیز و ملی‌گرا 
بی‌بهره نیســـت و حتـــی از برخی جهـــات از میلی 

هم ســـخت‌گیرتر است.
بـــرای مثـــال، زمانـــی کـــه اســـپانیا در مرحلـــه 
یک‌چهـــارم نهایی مقابل فرانســـه بـــازی می‌کرد، 
ســـانچز با ایـــن واقعیـــت روبه‌رو شـــد کـــه برخی 
اســـپانیایی‌های بســـیار محافظه‌کار دربـــاره تعداد 
بازیکنـــان سیاه‌پوســـت تیـــم فرانســـه اظهـــارات 
توهین‌آمیـــز مطـــرح کـــرده بودنـــد. او بلافاصلـــه 
واکنـــش نشـــان داد و گفـــت تنها چیـــزی که باید 
بازنده این مســـابقه باشـــد، نژادپرســـتی اســـت و 
بهترین تیم باید پیروز شـــود. بنابراین ســـانچز در 
مواضـــع فرهنگی خود، چه درباره فلســـطین، چه 
تغییـــرات اقلیمـــی و چه چیـــن، همـــواره در برابر 
رویکرد نومحافظه‌کارانـــه و جنگ‌طلبانه مقاومت 

کـــرده و ایـــن مســـیر را دنبال کرده اســـت.
در ســـوی دیگـــر »میلی«قـــرار دارد کـــه چهـــره‌ای 
رادیـــکال از راســـت جدیـــد محســـوب می‌شـــود. 
همین تفاوت، برخوردی بســـیار شدید و تنش‌آلود 

میـــان ایـــن دو ایجاد کرده اســـت.
اما بـــه نظر مـــن نکتـــه اصلـــی دربـــاره آرژانتین و 
اســـپانیا این اســـت کـــه آرژانتین کشـــوری بســـیار 
خـــاص و اســـتثنایی با مســـیر توســـعه اقتصادی 
بســـیار متفاوت اســـت؛ مســـیری که باعث شـــده 
از نظـــر اقتصادی پیونـــد نزدیکی با هیچ کشـــوری 
نداشـــته باشـــد. در مقابـــل، اســـپانیا همان‌طـــور 
که گفتـــم، نمونه بـــارز ادغام اقتصادی به ســـبک 
اروپایی اســـت. بنابراین این دو کشور در دو جهان 

کاملاً متفـــاوت زندگـــی می‌کنند.
پیوندهـــای میـــان آنها بیشـــتر در ســـطح زبان 
باقی مانده اســـت، نه چندان در ســـطح تاریخ 
یا سیاســـت. همچنیـــن در حـــوزه مهاجرت نیز 
ارتبـــاط وجـــود دارد، زیرا برای مردم کشـــورهای 
بحـــران‌زده آمریـــکای لاتیـــن، اســـپانیا مقصدی 
جـــذاب به شـــمار می‌رود. امـــا اینهـــا آن روابط 
عمیق و گســـترده‌ای نیســـتند که شـــاید انتظار 
داشـــته باشـــیم. آنچه بیش از همه جلب توجه 
می‌کند این اســـت کـــه با وجود اشـــتراک زبانی، 
اســـپانیا و آرژانتین کشـــورهایی متمایز، جدا از 
یکدیگر و با مســـیرهای متفاوت هســـتند که در 
جهان‌هایـــی کامـــاً متفاوت زندگـــی می‌کنند.

مهـــری رنجبـــر/ اســـپانیا بـــا اتـــکا بـــه فوتبـــال 
حساب‌شده، بازی تیمی و صبر تاکتیکی توانست 
جـــام قهرمانی را بالای ســـر ببـــرد؛ قهرمانی‌ای که 
پیـــش از آغـــاز رقابت‌هـــا بســـیاری آن را چنـــدان 
محتمل نمی‌دانســـتند. در شـــرایطی کـــه برخی 
کارشناســـان بـــا تکیـــه بـــر اهـــرم بزرگـــی بـــه نام 
لیونل‌مســـی، از پیـــش جـــام جهانـــی 2026 را به 
نام آرژانتین نوشـــته بودند، تیم واقعی اســـپانیا با 
ساختاری منســـجم و رویکردی صبورانه، توانست 
مهره کلیدی آلبی‌سلســـته را از جریان بازی خارج 

کنـــد و مانـــع از تکـــرار قهرمانی این تیم شـــود.
جلال چراغ‌پور، کارشـــناس فوتبـــال در گفت‌وگو 
با »ایـــران«، به تحلیـــل فینال جـــام جهانی 2026 
و ابعاد مختلف این مســـابقه پرداخت. او بررســـی 
خـــود را از نگاهـــی کلی‌تر به ســـاختار ایـــن دوره از 
رقابت‌ها آغـــاز کرد. متـــن کامل ایـــن گفت‌وگو را 

در ادامـــه می‌خوانید.
چراغپـــور در این بـــاره می‌گوید: »جـــام جهانی با 
حضور 48 تیم نیازمند بررســـی، آسیب‌شناسی و 
شناخت شـــرایط جدید است. کســـانی که درباره 
بازی‌هـــا قضـــاوت می‌کنند، باید یـــک روند فکری 
را از کل مســـابقات دنبال کنند و به یک برداشـــت 

کلی از جام جهانی 2026 برســـند.«
 

دو مسیر متفاوت تا فینال
مربی پیشـــین تیـــم ملی فوتبـــال ایران، با اشـــاره 
به مســـیر متفاوت اســـپانیا و آرژانتین تا رســـیدن 
به فینـــال، می‌گوید: »در فینال، دو تیم اســـپانیا و 
آرژانتین مرحله ‌به ‌مرحله بالا آمده بودند؛ دو تیم 
با دو ســـاختار انگیزشی و ویژگی‌های متفاوت. هر 
دو تیـــم از نظر فیزیکـــی اســـتانداردهای لازم برای 
فوتبال مدرن را داشـــتند؛ نه بیش از حد ریزاندام 
بودنـــد و نه بیش از اندازه درشـــت و ســـنگین. به 
ایـــن نتیجه رســـیده‌ایم که تیم‌های بیـــش از حد 
ســـتبر، یکی از مهم‌ترین فاکتورهای فوتبال یعنی 

چابکی را از دســـت می‌دهند.«
او دربـــاره تفاوت شـــخصیتی دو تیم نیـــز توضیح 
داد: »آرژانتینی‌هـــا معمولاً تیمی تند و پرخاشـــگر 
هســـتند، امـــا اســـپانیایی‌ها صبورترنـــد و نوعـــی 
تمـــدن رفتـــاری در فوتبـــال آنهـــا دیده می‌شـــود. 
آنها بی‌دلیـــل وارد بحـــث و درگیری نمی‌شـــوند، 
رفتارهـــای خـــارج از چارچوب ندارنـــد و در مقابل 
بی‌اخلاقـــی حریف نیز معمولاً کنترل بیشـــتری از 
خود نشـــان می‌دهند. البته در فوتبال باشـــگاهی 
شـــرایط متفـــاوت اســـت، امـــا در تیـــم ملی 
می‌تـــوان شـــخصیت یـــک کشـــور را بهتـــر 

مشـــاهده کرد.«
 

وابستگی بیش از حد آرژانتین به مسی
چراغپور درباره رویکرد تاکتیکی آرژانتین در فینال 
گفـــت: »آرژانتین با سیســـتم 1-5-4 بـــازی می‌کرد 
و امیـــدوار بـــود جرقه‌ای از مســـی اتفـــاق بیفتد. 
پنج هافبک پشـــت ســـر او قرار داشـــتند و مسی 
آزادی عمل داشـــت تا تنهـــا برای یک فـــرار یا یک 
لحظه تعیین‌کننـــده آماده باشـــد؛ اتفاقی که یک 
بـــار هـــم رخ داد، امـــا دروازه‌بان اســـپانیا زودتر به 

توپ رسید.«
او معتقد است ساختار هجومی آرژانتین بیش 

از اندازه به ســـتاره خود وابسته بود: »فوتبال 
آرژانتیـــن عملاً بـــا هدف رســـاندن توپ به 
مســـی طراحی شـــده بود. همه چیـــز به او 
ختم می‌شـــد؛ حتی کرنرهای کوتاه دوباره 

به مســـی بازمی‌گشـــت تـــا ضربه 
دوم یا ســـوم را بزنـــد. ضربات 

ایســـتگاهی بـــه او ســـپرده 
می‌شـــد، فرارها را او انجام 

می‌داد و بخـــش زیادی 
از ساختار هجومی تیم 
بر اساس توانایی‌های 

او شـــکل گرفته بود.«
 

اسپانیا؛ فوتبال 
همه‌جانبه و چندبعدی

چراغپـــور در مقابـــل، فوتبـــال 
اسپانیا را نمونه‌ای از بازی کامل 
تیمی دانست و گفت: »اسپانیا 
تمام زمیـــن را بـــازی می‌کرد؛ از 
مشـــارکت مدافعان کنـــاری در 
حمله گرفتـــه تا حضـــور هفت 
بازیکـــن در زمین حریف هنگام 

حمله. آنها فوتبال کاملاً تیمی و 
چندبعدی ارائـــه دادند.«

او ادامـــه داد: »در ایـــن فینـــال، 
تماشـــاگران در واقع دو نوع فوتبال 

متفـــاوت دیدنـــد؛ یـــک فوتبـــال با 
اســـتراتژی متمرکـــز بر یـــک بازیکن و 

یک فوتبال همه‌جانبـــه که بر همکاری 
جمعـــی اســـتوار بـــود. فوتبال اســـپانیا 

نزدیک بـــه 13 آیتـــم مهـــم را همزمـــان در اختیار 
داشـــت. آنها خود را بـــه محوطه جریمـــه نزدیک 
می‌کردنـــد و این کاری اســـت که اســـپانیا در آن در 

ســـطح بالایی قـــرار دارد.«
وی با اشـــاره به تعـــداد موقعیت‌های ایجادشـــده 
توســـط اســـپانیا توضیـــح می‌دهـــد: »اســـپانیا 
فرصت‌هـــای گلزنـــی زیـــادی ایجـــاد کـــرد و اگـــر 
دروازه‌بان آرژانتین روز فوق‌العاده‌ای نداشت، این 
تیم می‌توانســـت چهار یا پنـــج گل دریافت کند.«

 
فلسفه فوتبال اسپانیا

چراغپور معتقد اســـت موفقیت فوتبال اســـپانیا 
حاصل یـــک رونـــد طولانی‌مـــدت و پیوند عمیق 
میـــان فرهنگ هـــواداری و فلســـفه بـــازی در این 
کشـــور اســـت؛ فوتبالی که نه یک‌شـــبه ســـاخته 
شـــده و نه محصـــول تصمیـــم یک مربـــی یا یک 

نســـل خاص بوده اســـت.
او در این باره می‌گوید: »ذائقه هواداران اسپانیایی 
به مرور مســـیر فوتبال این کشـــور را اصلاح کرده و 
به سبکی رســـانده که امروز الگویی برای بسیاری 
از تیم‌هـــای دنیـــا محســـوب می‌شـــود. اســـپانیا 
سال‌هاست از زمان یوهان کرایف و حتی مربیان 
دیگری که به این کشـــور آمدنـــد، یک تجربه مهم 
را پشت ســـر گذاشته است. بســـیاری با این تصور 
وارد فوتبال اســـپانیا شـــدند که می‌توانند فوتبال 
آنهـــا را اصـــاح کنند، امـــا در نهایت خودشـــان از 

فوتبال اســـپانیا یاد گرفتند.«
او ادامـــه داد: »اســـاس و شـــکل فوتبال اســـپانیا 
به‌صـــورت ناخـــودآگاه به ذائقـــه تماشـــاگران این 

کشـــور بازمی‌گـــردد.«

نقش فرهنگ هواداری در شکل‌گیری 
فوتبال کشورها

چراغپـــور با اشـــاره به تأثیـــر فرهنگ هـــواداری بر 
مسیر فوتبال کشـــورها توضیح داد: »اگر گروهی از 
تماشاگران دانش کافی از فوتبال نداشته باشند و 
از بازی خشـــن، درگیری، توپ‌های بلند و فوتبال 
بی‌نظـــم لذت ببرند، به‌تدریـــج همین مدل بازی 
جای فوتبـــال واقعـــی را می‌گیرد. وقتـــی بازیکنی 
پایش را روی ســـاق بازیکن حریف می‌گـــذارد و رد 
می‌شـــود و تماشـــاگر می‌گویـــد »حقش بـــود«، یا 
وقتـــی بازیکن تـــوپ را بی‌هـــدف بلنـــد می‌زند و 
مســـابقه به یک جنگ فیزیکی تبدیل می‌شـــود، 
کم‌کم این ســـبک مـــورد پذیرش قـــرار می‌گیرد.«

او در ادامـــه می‌گویـــد: »مربیـــان نیـــز به ســـمت 
چیزی می‌روند که مدیران باشـــگاه‌ها می‌خواهند 
و مدیـــران هـــم بـــه ســـمت خواســـته‌ای حرکت 
می‌کننـــد کـــه بقـــای آنهـــا را تضمین کنـــد؛ یعنی 

خواســـت مردم.«
 

مسیر اسپانیا و درس‌هایی برای فوتبال 
چراغپـــور در پایان تأکید کرد که مســـیر اســـپانیا 
به دلیل مطالبه‌گـــری هوادارانش متفـــاوت بوده 
است: »در اســـپانیا وقتی تماشاگر از عملکرد تیم 
ناراضی می‌شـــود، با تکان دادن دســـتمال سفید 
اعتراض خود را نشـــان می‌دهد. حتی در مقطعی 
که فوتبال اســـپانیا مســـیر خود را گم کـــرده بود و 
تصـــور می‌کرد فوتبال فقـــط یعنی پاس‌های 
زیاد، هـــواداران اعتـــراض کردند و گفتند 

فوتبـــال فقط گردش توپ نیســـت.«
او ادامه داد: »آنها تلاش برای رســـیدن به 
محوطه 18 قدم، شـــوت‌زنی، ضربه ســـر، 
یک‌دو کـــردن، چرخش، موقعیت‌های 
ز  ا ی  عـــه‌ا مجمو و  تک‌به‌تـــک 
می‌خواســـتند  را  آیتم‌هایـــی 
کـــه در نهایـــت بـــه گل منجـــر 

می‌شـــود.«
مربـــی پیشـــین تیـــم ملـــی 
فوتبـــال ایـــران معتقد اســـت 
اصلاح فوتبال اســـپانیا نتیجه 
بـــوده  مطالبه‌گـــری  همیـــن 
اســـت: »فوتبال اســـپانیا با همین 
واکنش‌های هواداران اصلاح شد؛ 
آنها چیـــزی را مطالبه کردنـــد که از 
دیدن آن لـــذت می‌بردند. بنابراین 
فوتبال اســـپانیا یک‌شـــبه به اینجا 

نرســـیده است.«
او در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه مســـیر 
مشـــابه ژاپـــن گفـــت: »ژاپـــن هـــم 
همین مســـیر را طی کـــرده؛ فوتبالی 
چشـــم‌نواز، منظـــم و بـــی‌آزار ارائـــه 
می‌دهد، بـــدون اینکه تماشـــاگر از 
رفتـــار و اخلاق بازیکنـــان ناراحت 
شـــود و در عوض از خـــود فوتبال 
لـــذت ببـــرد. فوتبـــال ایـــران هم 
بایـــد همیـــن مســـیری را طی کند 
که ژاپن و اســـپانیا طـــی کردند و به 

موفقیت رســـیدند.«

 در ظهـــر روز ۱۳ ژوئن، زمانی که نزدیک به ۷۰ هزار تماشـــاگر 
برای تماشـــای اولین دیدار جام جهانی فوتبال در ورزشـــگاه 
»خلیج سان‌فرانسیســـکو« گرد هم آمدنـــد، آنچه در ظاهر 
یک جشـــن بزرگ ورزشـــی به نظـــر می‌رســـید، در لایه‌های 
زیرین خود به صحنه‌ای پیچیده از نظارت، فناوری و امنیت 
چندلایه تبدیل شده بود. مسابقه رأس ساعت ۱۲ آغاز شد، 
اما در واقع، »بازی« اصلی ســـاعت‌ها پیش‌تر شـــروع شـــده 
بود؛ زمانی که ســـامانه‌های نظارتی، دوربین‌ها، حســـگرها 
و زیرســـاخت‌های داده‌ای ورزشـــگاه فعال شدند و محیط را 

به‌طور کامل رصـــد می‌کردند.

آغاز یک نظارت نامرئی
پیش از آنکه تیم‌های قطر و ســـوئیس پـــا به زمین بگذارند، 
این ورزشـــگاه بود کـــه بازی را آغـــاز کرده بود. ســـامانه‌های 
تشـــخیص چهـــره در ورودی‌هـــا فعـــال شـــدند، حرکـــت 
جمعیت را زیر نظـــر گرفتند و حتی صداهـــای غیرعادی در 
میان هیاهوی تماشـــاگران را شناســـایی کردند. این داده‌ها 
به‌صـــورت پیوســـته به یـــک مرکز کنتـــرل در محل ارســـال 
می‌شـــد؛ مرکزی که اطلاعات را در اختیار شبکه‌ای گسترده 
از نهادهای مجری قانون در ســـطوح محلی، ایالتی و فدرال 
قرار می‌داد. در چنین ســـاختاری، ورزشـــگاه دیگر صرفاً یک 
فضای ورزشی نیســـت؛ بلکه به یک گره حیاتی در شبکه‌ای 
بزرگ‌تـــر از نظـــارت تبدیل می‌شـــود. این شـــبکه، بویژه در 
جریـــان رویدادهـــای بزرگـــی ماننـــد جـــام جهانـــی، به‌طور 
مســـتقیم زیـــر نظـــر وزارت امنیـــت داخلی ایـــالات متحده 

)DHS( فعالیـــت می‌کند.

آزمایشگاهی برای فناوری‌های امنیتی
برخـــاف تصور عمومـــی، آنچـــه در ورزشـــگاه »لویـــز« )نام 
رایج ورزشـــگاه خلیج سان‌فرانسیســـکو( رخ می‌دهد، یک 
اســـتثنا نیســـت. در تمامی شـــهرهای میزبان جام جهانی 
در آمریکا، زیرســـاخت‌های امنیتی به یک ســـامانه گسترده 
فدرال متصل هســـتند. اســـناد بودجه‌ای نشان می‌دهد که 
ایـــن رقابت‌ها نه‌تنهـــا یک رویداد ورزشـــی، بلکـــه به‌عنوان 
میدان آزمایشـــی بـــرای فناوری‌های نوین نظارتـــی نیز مورد 
اســـتفاده قـــرار می‌گیرنـــد. ایـــن رویکـــرد پیش‌تـــر نیـــز در 
رویدادهایی مانند ســـوپربول )مسابقه نهایی و فینال لیگ 
ملـــی فوتبال آمریکایی( تجربه شـــده اســـت. وزارت امنیت 
داخلی، چنین رویدادهایی را در قالب سازوکاری موسوم به 
»ارزیابی رویدادهای ویژه« یـــا SEAR طبقه‌بندی می‌کند. در 
این چارچوب، مســـابقات جام جهانی در بالاترین ســـطوح 
امنیتی، یعنی SEAR1 و SEAR2 قرار گرفته‌اند؛ ســـطحی که 
با مراســـم تحلیف رئیس‌جمهوری آمریـــکا برابری می‌کند.
نکتـــه قابل‌توجه این اســـت که بـــرای اعمال این ســـطح از 
نظارت، نیازی بـــه موافقت برگزارکنندگان رویداد نیســـت. 
بـــه این ترتیب، نقش فیفـــا در برنامه‌ریـــزی امنیتی محدود 
شـــده و ایـــن وزارت امنیـــت داخلی اســـت که مســـتقیماً با 
مدیران شـــهری و مسئولان ورزشـــگاه‌ها هماهنگ می‌کند.

فناوری‌هایی که تماشاگران را ردیابی می‌کنند
در قلب این سیســـتم، شـــرکت‌های فناوری قـــرار دارند که 
تجهیزات پیشـــرفته نظارتی را تأمین می‌کننـــد. یکی از این 
شـــرکت‌ها، Flock Safety اســـت که در توسعه سامانه‌های 
تشـــخیص صوتـــی نقـــش دارد. ایـــن ســـامانه‌ها قادرنـــد 
صداهایـــی مانند شـــلیک گلوله یـــا فریادهای درخواســـت 
کمک را شناســـایی کـــرده و بلافاصلـــه نیروهـــای امنیتی را 
مطلـــع کننـــد. در کنـــار آن، شـــرکت IDEMIA فناوری‌های 
زیست‌ســـنجی را فراهـــم کـــرده اســـت؛ فناوری‌هایـــی کـــه 
پیش‌تر در ایستگاه‌های بازرســـی فرودگاه‌ها توسط سازمان 
امنیـــت حمل‌ونقـــل آمریـــکا )TSA( اســـتفاده می‌شـــدند. 
در ورزشـــگاه، ورود افـــراد دارای مجـــوز از طریق اســـکن اثر 
انگشـــت یا تشـــخیص چهره انجام می‌شـــود. امـــا این تنها 
بخشـــی از ماجراســـت. شـــبکه‌ای متشـــکل از صدها مایل 
کابل فیبر نوری، تمامی این ســـامانه‌ها را به یکدیگر متصل 
می‌کند. این شـــبکه مانند یک »سیســـتم عصبی مرکزی« 
عمـــل کرده و داده‌هـــا را به یک مرکز داده پیشـــرفته منتقل 
می‌کند؛ جایـــی که اطلاعات توســـط شـــرکت‌هایی مانند 

Cisco پـــردازش و تحلیل می‌شـــوند.

نظارت فراتر از چهره
در این ســـامانه، تماشـــاگران نه‌تنها از طریـــق چهره، بلکه 
از طریق نوع پوشـــش خود نیز قابل شناســـایی هســـتند. 
فناوری‌های جدید امکان جســـت‌وجوی افراد را بر اســـاس 
توصیف‌های ســـاده فراهـــم کرده‌اند؛ برای مثـــال، »مردی با 
پیراهن آبی و کلاه کابویی«. این قابلیت، ســـطح جدیدی از 
نظارت را معرفی می‌کند که فراتر از روش‌های ســـنتی عمل 
می‌کند. در خارج از ورزشـــگاه نیز دوربین‌های پیشـــرفته با 
قابلیـــت بزرگ‌نمایی بالا، خیابان‌ها و مســـیرهای اطراف را 
به‌طور مداوم زیر نظر دارند. این پوشـــش نظارتی گسترده، 
در عمل محدوده‌ای فراتر از ورزشـــگاه را در بر می‌گیرد و شهر 

را به بخشی از سیســـتم امنیتی تبدیل می‌کند.

امنیت یا نقض حریم خصوصی؟
گســـترش چنین فناوری‌هایی، پرســـش‌های جدی درباره 
تعـــادل میـــان امنیـــت و حریـــم خصوصـــی مطـــرح کرده 
اســـت. از یـــک ســـو، مقامات امنیتـــی تأکیـــد می‌کنند که 
ایـــن اقدامـــات بـــرای پیشـــگیری از تهدیـــدات احتمالـــی 

ضـــروری اســـت. از ســـوی دیگـــر، منتقـــدان معتقدند که 
این ســـطح از نظـــارت می‌توانـــد به نقض گســـترده حقوق 

شـــهروندی منجر شود.
ســـازمان‌های ناظر و گروه‌هـــای مدنی هشـــدار داده‌اند که 
اســـتفاده از ایـــن فناوری‌هـــا در رویدادهای بـــزرگ، ممکن 
اســـت به عادی‌ســـازی نظارت دائمی در زندگی روزمره منجر 
شـــود. بویژه آنکه زیرساخت‌های ایجادشـــده پس از پایان 
مســـابقات نیز برچیده نمی‌شـــوند و همچنـــان به فعالیت 

خود ادامـــه می‌دهند.

میراثی پایدار از یک رویداد موقت
یکی از مهم‌ترین ابعاد این موضـــوع، »میراث امنیتی« جام 
جهانی اســـت. برخـــاف اســـتادیوم‌ها یا زیرســـاخت‌های 
فیزیکـــی کـــه ممکن اســـت پـــس از مدتـــی تغییـــر کاربری 
دهنـــد، ســـامانه‌های نظارتی معمولاً باقـــی می‌مانند و حتی 
توســـعه پیدا می‌کنند. به این ترتیب، رویـــدادی که در ظاهر 
موقتی اســـت، تأثیری بلندمدت بر ساختار امنیتی شهرها 
می‌گذارد. این روند پیش‌تر در ســـایر کشـــورها نیز مشاهده 
شده اســـت؛ جایی که رویدادهای بزرگ ورزشی به بهانه‌ای 
برای گســـترش ابزارهـــای نظارتی تبدیل شـــده‌اند. اما آنچه 
در آمریـــکا رخ می‌دهـــد، به‌دلیل مقیاس فناوری و ســـطح 
هماهنگی میان نهادهای مختلف، ابعاد گسترده‌تری دارد.

فضاهای هوشمند یا مناطق کنترل‌شده؟
تحـــولات اخیـــر نشـــان می‌دهـــد کـــه ورزشـــگاه‌های مدرن 
به‌ســـرعت در حال تبدیل شـــدن به »فضاهای هوشـــمند« 
هســـتند؛ فضاهایی که در آنها هر حرکت، صدا و رفتار قابل 
ثبت و تحلیل اســـت. ایـــن روند، اگرچـــه می‌تواند امنیت را 
افزایـــش دهد، اما در عیـــن حال، تجربه حضـــور در چنین 

مکان‌هایـــی را نیز تغییـــر می‌دهد.
تماشـــاگران دیگر صرفاً بیننده یک مســـابقه نیستند؛ بلکه 
خود به بخشـــی از یک شـــبکه داده‌ای تبدیل می‌شوند. هر 
ورود، هـــر حرکت و حتی هـــر واکنش آنهـــا می‌تواند ثبت و 

تحلیل شود.

پرسش‌های بی‌پاسخ
جام جهانـــی ۲۰۲۶، فراتـــر از یک رویداد ورزشـــی، نمایانگر 
تغییـــرات عمیق در نحـــوه مدیریـــت امنیـــت در فضاهای 
عمومی اســـت. اســـتفاده گســـترده از فناوری‌های نظارتی، 
بـــه  امنیتـــی  ســـنتی  مدل‌هـــای  از  نشـــان‌دهنده‌گذار 

سیســـتم‌های هوشـــمند و داده‌محـــور اســـت.
اما این تحول پرســـش‌های مهمـــی را نیز به همـــراه دارد: آیا 
امنیت بیشـــتر به معنای پذیرش نظارت گســـترده‌تر است؟ 
و آیـــا جامعـــه آماده اســـت بهـــای ایـــن امنیت را بـــا کاهش 
حریم خصوصی بپردازد؟ پاســـخ به این پرســـش‌ها، نه‌تنها 
آینده ورزشـــگاه‌ها، بلکه مســـیر کلی جوامـــع در مواجهه با 

فناوری‌هـــای نوین را تعییـــن خواهد کرد.
منبع:فارین پالیسی

رئیس‌جمهـــوری با تبریـــک قهرمانی تیـــم ملی اســـپانیا در جام 
جهانی فوتبال ۲۰۲۶ آمریکا، نوشـــت: »شـــادمانی ملـــت و دولت 

دوســـت، اســـپانیا، شـــادمانی ملت و دولت ایران اســـت.«
»مســـعود پزشکیان« با انتشـــار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، 
با تبریک قهرمانی تیم ملی اســـپانیا در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، 
نوشـــت: »موفقیـــت تیم ملـــی فوتبال اســـپانیا و کســـب عنوان 
قهرمانی جام جهانی در کمال شایســـتگی را به ملت و دولت این 

کشـــور تبریک می‌گویم.«
وی در ادامـــه ایـــن پیـــام آورده اســـت: »شـــادمانی ملـــت و دولت 

دوســـت، اســـپانیا، شـــادمانی ملت و دولـــت ایران اســـت.«

رئیس مجلس شورای اسلامی:

 قهرمانی اسپانیا دل ملت‌های 
عدالتخواه را شاد کرد

 محمدباقـــر قالیبـــاف در پیامی به رؤســـای مجلس ســـنا و 
نمایندگان اســـپانیا با تبریک قهرمانی تیـــم ملی فوتبال این 
کشـــور در جـــام جهانی، گفـــت: »دفاع شـــما و بازیکنان آن 
تیـــم از ملت فلســـطین و حمایت‌های آن کشـــور از ایران در 
جنگ تحمیلی ســـوم، نشـــان داد آزادگی و سلطه‌ناپذیری از 

ویژگی‌هـــای آن ملت فهیم و محترم اســـت.«
در بخشـــی از پیـــام محمدباقـــر قالیبـــاف رئیـــس مجلس 
ایران به رؤســـای مجلـــس ســـنا و نمایندگان اســـپانیا آمده 
است»قهرمانی تیم ملی اســـپانیا در رقابت‌های جام جهانی 
فوتبـــال ۲۰۲۶ را به شـــما، مـــردم و دولـــت اســـپانیا تبریک 
می‌گویـــم. دفاع شـــما و بازیکنان آن تیم از ملت فلســـطین 
و حمایت‌های آن کشـــور از جمهوری اسلامی ایران در جنگ 
تحمیلی ســـوم، نشـــان داد که آزادگـــی و ســـلطه‌ناپذیری از 
ویژگی‌هـــای آن ملـــت فهیم و محترم اســـت. ایـــن پیروزی 
و قهرمانـــی ارزشـــمند، نه‌تنهـــا دل مـــردم آن کشـــور که دل 
بسیاری از آزادگان و ملت‌های مســـتقل و عدالتخواه جهان 

را شـــاد کرد.«

پیام تبریک رئیس‌جمهوری به قهرمان جهان

شادی ملت اسپانیا
شادمانی ملت و دولت ایران است

»ایران« پیام‌های کلیدی فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را بررسی می‌کند

پایان کاغذی
 یک امپراطوری

پایان کاغذی
 یک امپراطوری

پایان کاغذی
 یک امپراطوری

پایان کاغذی
 یک امپراطوری

پایان کاغذی
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پایان کاغذی
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بازتاب

گروه ورزشـــی / فینال 
جـــام جهانـــی ۲۰۲۶ 

نه‌تنهـــا در مســـتطیل 
ســـبز، بلکه بـــر صفحه 

اول رســـانه‌های بـــزرگ 
جهـــان نیـــز بـــه رقابتـــی 

نفس‌گیـــر تبدیـــل شـــد؛ 
جایـــی که ســـیر تیترهـــا از 

»هیجان و شـــوک اولیه« آغاز 
شـــد، به »تحلیل‌هـــای فنی و 

تاکتیکـــی« رســـید و در نهایت 
بـــا »جمع‌بندی‌هـــای تاریخی و 

احساسی« به فرجام نشســـت. رســـانه‌های آمریکایی، نظیر 
CNN و ESPN، بـــا تیترهایی فوری و سرشـــار از احســـاس، 
فینـــال جام‌جهانـــی را چنیـــن توصیـــف کردنـــد: »پایانـــی 
دراماتیک برای شـــبی فراموش‌نشـــدنی« و »رویایی که فرو 
ریخـــت«. ایـــن روایت‌ها بیش از هـــر چیز بر بـــار عاطفی و 

لحظه‌هـــای شـــوک‌آور مســـابقه تمرکـــز داشـــتند.
بـــه رســـانه‌های تحلیلی‌تـــر اروپـــا  اندکـــی بعـــد، نوبـــت 
رســـید؛ BBC و گاردیـــن بـــا تغییـــر لحـــن، تیترهایی چون 
»پیـــروزی صبـــر و تاکتیـــک« و »اســـپانیا چگونـــه بـــازی 
را کنتـــرل کـــرد« را منتشـــر کردنـــد. در همیـــن مســـیر، 
مـــارکا و ال‌پائیـــس بـــا رویکـــردی ملی‌گرایانه‌تر، از »نســـل 
 طلایـــی جدیـــد« و »بازگشـــت بـــه اوج فوتبـــال جهـــان« 

نوشتند.
در ادامـــه، رســـانه‌های فرانســـوی و آلمانی ماننـــد اکیپ و 
اشـــپیگل، تمرکز را به تحلیل‌های عمیق‌تر معطوف کردند 
و بـــا تیترهایی نظیر »نبـــرد سیســـتم‌ها« و »وقتی تاکتیک 
بر اســـتعداد غلبـــه می‌کند«، ابعـــاد فنی‌تری از مســـابقه را 

ساختند. برجسته 
در آســـیا، رســـانه‌هایی چـــون ان‌اچ‌کـــی والجزیـــره روایت 
را بـــا نگاهـــی کلان‌تـــر ادامـــه دادنـــد: »پایانـــی شایســـته 
بـــرای تورنمنتـــی جهانـــی« و »فوتبـــال، فراتـــر از مرزهـــا«. 
ایـــن بخـــش از پوشـــش رســـانه‌ای، بیـــش از هـــر چیـــز 
 بـــر وجـــوه نمایشـــی و جهان‌شـــمول ایـــن رقابـــت تأکیـــد 

داشت.
امـــا نیویورک تایمـــز از »پایان یـــک عصر و آغـــاز فصلی نو« 
نوشـــت و گاتزتا دلو اســـپورت این مســـابقه را »فینالی برای 
تاریـــخ« توصیف کرد؛ تعابیری که رنـــگ و بوی تاریخ‌نگاری 
بـــه خود گرفتنـــد. در مجمـــوع، رونـــد تیترها از »شـــوک و 
احســـاس« بـــه »تحلیل«، ســـپس »تفســـیر جهانـــی« و در 
نهایـــت »تاریخ‌نـــگاری« حرکـــت کرد؛ مســـیری که نشـــان 
می‌دهـــد فینـــال ۲۰۲۶، فراتر از یـــک مســـابقه فوتبال، به 
روایتـــی متفـــاوت و مانـــدگار در حافظه رســـانه‌های جهان 

تبدیل شـــده است.

رسانه‌های جهان به تسخیر فوتبال درآمد

فینال جاودانه

واکنش

آرژانتیـــن شـــاید با چنـــد ســـناریوی تاکتیکی مثل 
خیلـــی از تیم‌هایـــی که از جـــام حذف شـــدند وارد 
میدان شـــده بـــود، اما با فروپاشـــی اولیـــن طرح، 
نشـــانی از ســـناریوی جایگزیـــن دیـــده نشـــد. در 
مقابل، اســـپانیا نه‌تنها پلـــن A، بلکه نســـخه‌های 
اصلاح‌شـــده و تکامل‌یافتـــه آن را نیـــز در طول بازی 
بـــه‌کار گرفت. اما ایـــن فینال، چند درس روشـــن و 
غیرقابل‌چشم‌پوشـــی برای فوتبال جهان داشت، 
درس‌هایی که نادیده‌گرفتن‌شـــان برای بسیاری از 

مربیان هزینه‌ســـاز خواهـــد بود.
نخســـتین پیام کلیـــدی این دیـــدار جایی آشـــکار 
شـــد که این حقیقت محـــض رونمایی شـــد که در 
فوتبال امـــروز، »برنامه« یک ســـند ایســـتا و کاغذی 
نیســـت، بلکه پدیده‌ای پویاســـت که باید در لحظه 
تکامل یابـــد. تیمی کـــه از تطبیق در جریـــان بازی 

ناتوان باشـــد، حتی با انبوهی از ســـتاره‌ها، محکوم 
به شکســـت است.

نکتـــه دوم؛ »کنترل فضا و زمـــان« بر مالکیت صرف 
تـــوپ برتـــری دارد. اســـپانیا بـــا پرســـینگ هدفمند 
و گـــردش ســـریع تـــوپ، زمـــان تصمیم‌گیـــری را از 
آرژانتین گرفت و در عمل بازیکنان کلیدی این تیم 

را از مـــدار تأثیرگذاری خـــارج کرد.
نکته سوم؛ »ذهنیت قهرمانی« با »عنوان قهرمانی« 
یکی نیست. آرژانتین با برچســـب مدافع قهرمانی 
وارد زمین شـــد، اما نشـــانی از عطش و آمادگی یک 
مدعی در آن دیده نمی‌شد. در مقابل، اسپانیا مانند 
تیمی بازی کـــرد که هنوز بـــرای اثبات خـــود انگیزه 
دارد. نکتـــه چهارم؛ اتکا به لحظات فردی در ســـطح 
فینال جام جهانی، نوعی ریســـک افراطی اســـت. با 
فروپاشی ســـاختار تیمی، حتی بزرگ‌ترین ستاره‌ها 

نیز به ســـطحی معمولی تنـــزل پیدا می‌کنند.
امـــا شـــاید مهم‌تریـــن نکتـــه در لایـــه‌ای عمیق‌تـــر 
نهفته بـــود؛ در فوتبال مدرن، »داشـــتن آمار« کافی 
نیســـت؛ آنچـــه تعیین‌کننده اســـت، »فهـــم بازی« 
اســـت. این همان مرزی اســـت که مربیـــان بزرگ را 

از تحلیل‌گـــران صرفـــاً آماری جـــدا می‌کند.
فینال ۲۰۲۶، بیش از آن‌که یک پایان باشکوه باشد، 
یک هشـــدار جدی بود نه فقط برای آرژانتین، بلکه 
برای تمام مدعیان آینده. در فوتبال امروز، موفقیت 
دیروز هیـــچ امتیازی بـــه همراه نـــدارد. اگـــر برنامه 
به‌روز نباشـــد، اجـــرای آن دچار تردید شـــود و تیم از 
نظر ذهنی آماده نباشـــد، حتی بـــرای مدعی عنوان 
قهرمانی نیز مصونیت نمـــی‌آورد؛ در فوتبـــال امروز 
اگر شجاع و مدرن نباشـــید قطعاً مجبور می‌شوید، 

تحقیری ســـخت را تجربه کنید.

جام جهانی ۲۰۲۶ و چهره نوین امنیت ورزشگاه‌هاجلال چراغپور،کارشناس فوتبال در گفت‌وگو با »ایران«:

خ نداد فوتبال زیر سایه کنترل امنیتی آمریکاقهرمانی اسپانیا یک شبه ر

روایت سیاسی نبرد اسپانیا و آرژانتین در فینال جام جهانی 2026

دخالت سیاست در بزرگ‌ترین ویترین فوتبال جهان

زبان مشترک و عشق به فوتبال دارند؛ اما خبری از اشتراک دیگر نیست

درس بزرگ ماتادورها به ترامپ و نتانیاهو

گروه ورزشـــی / در میانه یکـــی از پرتنش‌ترین دوره‌های 
تاریخی جهان، جایی که مواضع سیاســـی کشورها بیش 
از همیشـــه زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار داشـــت، رفتار 
و تصمیم‌های دولت اســـپانیا در قبـــال تحولات منطقه و 
بویـــژه در جریـــان جنگ تحمیلـــی دوم علیه ایـــران، به 
نقطه‌ای متفاوت در نگاه بخـــش قابل توجهی از جامعه 

ایران تبدیل شـــد.
دولـــت اســـپانیا بـــا اتخـــاذ مواضعـــی مســـتقل در برابر 
اقدامـــات نظامـــی آمریـــکا و رژیـــم صهیونیســـتی علیه 
ایران، از همراهی با سیاســـت‌های دولت‌های متخاصم 
خـــودداری کـــرد و اقـــدام نظامـــی علیـــه خاک ایـــران را 
مصـــداق نقـــض قوانیـــن بین‌المللـــی و تجـــاوز آشـــکار 
دانســـت. ایـــن رویکرد کـــه برخـــاف انتظار واشـــنگتن 
و تل‌آویـــو بـــود، واکنش‌هـــای تنـــدی از ســـوی دونالـــد 
ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، به همراه داشـــت؛ 
امـــا مادریـــد نه‌تنها از مواضـــع خود عقب‌نشـــینی نکرد، 
بلکه بر ضـــرورت پایبندی بـــه اصول حقـــوق بین‌الملل 

و مخالفـــت بـــا یکجانبه‌گرایـــی تأکیـــد کرد.
همیـــن موضع‌گیری‌هـــا باعث شـــد تصویـــر متفاوتی از 
اســـپانیا در میـــان افـــکار عمومی ایـــران شـــکل بگیرد. 
بســـیاری از ایرانی‌هـــا، رفتار دولت اســـپانیا را نشـــانه‌ای 
از اســـتقلال سیاســـی و فاصلـــه گرفتـــن از رویکردهای 

مداخله‌جویانـــه قدرت‌هـــای بـــزرگ ارزیابـــی کردند. در 
فضـــای عمومی جامعه، بویژه در شـــبکه‌های اجتماعی، 
نوعی همدلی میان مردم ایران و اســـپانیا شـــکل گرفت؛ 
همدلـــی‌ای که اگرچه ریشـــه در سیاســـت داشـــت، اما 
خیلـــی زود از مرزهای دیپلماتیک عبور کـــرد و به عرصه 
فرهنگ و ورزش رســـید. بعد از تجمـــع حمایتی ایرانی‌ها 
مقابل ســـفارت اســـپانیا در تهران ، جام‌جهانی فوتبال، 
صحنـــه‌ای شـــد تا ایـــن نزدیکـــی اجتماعی و احساســـی 
خود را آشـــکارتر نشـــان دهد. تیم ملی اسپانیا با هدایت 
لوئیـــس دلا فوئنتـــه، در حالـــی قـــدم به ایـــن رقابت‌ها 
گذاشـــت که بـــرای بســـیاری از هـــواداران ایرانـــی، دیگر 
صرفـــاً یک تیم فوتبال نبود؛ بلکه نمادی از کشـــوری بود 
که در نگاه آنهـــا در مقطعی حســـاس، موضعی متفاوت 

اتخاذ کـــرده بود.
در جریـــان مســـابقات، حمایت‌هـــای گســـترده کاربران 
ایرانی از تیم ملی اســـپانیا در شبکه‌های اجتماعی جلب 
توجه کـــرد. پیام‌های تبریک، انتشـــار پرچم اســـپانیا در 
کنـــار پرچم ایران، ابراز علاقه به ســـبک بـــازی این تیم و 
همراهی با بازیکنان اســـپانیایی، بخشـــی از نشانه‌هایی 
بود که از شـــکل‌گیری یک پیوند عاطفی میان دو جامعه 

حکایت داشت.
اوج ایـــن همدلـــی در مراحـــل پایانی جـــام جهانی رقم 

خـــورد. پـــس از پیـــروزی اســـپانیا مقابـــل فرانســـه در 
مرحله‌نیمه‌نهایـــی، موجـــی از شـــادی و واکنش‌هـــای 
مثبت در میان کاربران ایرانی شـــکل گرفت. بســـیاری از 
هـــواداران ایرانی، موفقیت اســـپانیا را با شـــور و هیجانی 
دنبـــال کردند کـــه معمـــولاً در حمایت از یـــک تیم ملی 
خارجـــی کمتـــر دیـــده می‌شـــود. فضـــای شـــبکه‌های 
اجتماعـــی مملـــو از پیام‌هایـــی بـــود که نشـــان می‌داد 
بخشـــی از جامعه ایران، این پیروزی را فراتر از یک نتیجه 
فوتبالی و در امتداد همان احســـاس نزدیکی سیاســـی و 

انســـانی دنبـــال می‌کند.
در دیـــدار فینال نیـــز این حمایـــت به اوج خود رســـید. 
شـــادی ایرانی‌ها پس از موفقیت اســـپانیا برابر آرژانتین، 
تصویـــری متفاوت از یک همراهـــی فرامرزی را به نمایش 
گذاشـــت؛ گویی بخشـــی از هـــواداران ایرانی خـــود را در 
ایـــن موفقیت ســـهیم می‌دانســـتند. واکنش‌ها نشـــان 
مـــی‌داد که فوتبال در ایـــن مقطع به بســـتری برای بیان 
احساسات مشـــترک، احترام متقابل و همدلی میان دو 

ملت تبدیل شـــده است.

چرا بسیاری از ایرانی ها طرفدار تیم اسپانیا بودند ؟

شکل‌گیری یک اتحاد معنادار

گروه ورزشـــی / فینـــال جام جهانـــی 2026 قرار بود صحنـــه‌ای برای تکرار یک افســـانه 
باشـــد؛ شـــبی که نـــام لیونل مســـی بار دیگـــر بر قلـــه تاریخ حک شـــود. امـــا آنچه در 
ورزشـــگاه نیوجرســـی نیویورک رقم خورد، نه بازتولید شـــکوه، بلکه روایتی از فرسایش 
تدریجی یک ســـتاره بود. مســـی که در مســـیر رســـیدن به فینال از مؤثرترین بازیکنان 

تورنمنـــت بـــه شـــمار می‌رفـــت، در مهم‌ترین شـــب جـــام بـــه یکـــی از کم‌اثرترین 
بازیکنان میدان تبدیل شـــد؛ بازیکنی که فاصله‌ای محســـوس با تصویر اسطوره‌ای 

همیشـــگی‌اش داشـــت. بر اســـاس داده‌های ثبت‌شده، مســـی در این دیدار 
تنهـــا ۴۱ لمس توپ داشـــت؛ آماری پایین‌تـــر از میانگین عملکـــرد او در این 
جـــام. او فقط یک شـــوت به ثبت رســـاند که آن هم خـــارج از چارچوب بود 
و در خلـــق موقعیت نیز کامـــاً ناکام ماند؛ عددی که بـــرای بازیکنی با نقش 
محوری در حملات آرژانتین، نشـــانه‌ای از گسســـت جریان خلاقیت است. 

علاوه بـــر این، ۱۷ بـــار از دســـت دادن مالکیت توپ و موفقیـــت در تنها ۲ 
دریبـــل از ۹ تلاش، افتی محســـوس در کیفیت فردی او را نشـــان می‌داد. 

حتی دقت پاس‌هایش نیز بـــه ۷۸ درصد کاهش یافته بود؛ رقمی 

کمتر از استاندارد همیشـــگی‌اش. ولی اعداد تنها بخشی از واقعیت را روایت می‌کنند. 
اسپانیا با اجرای برنامه‌ای تاکتیکی و منســـجم، در عمل مسی را از جریان بازی خارج 
کـــرد. پرس‌های چندلایه و مســـدود کردن فضاهـــای کلیدی، او را به عقـــب زمین راند 
و از مناطق خطر دور نگه داشـــت. در نیمـــه دوم، تلاش آرژانتین بـــرای بازگرداندن او 
به مرکـــز بازی نیـــز بی‌نتیجه ماند و مســـی بیش از آنکـــه رهبر الهام‌بخش باشـــد، 
به بازیکنی منفعل بدل شـــد. پس از ســـوت پایـــان، تصویری متفـــاوت از او به ثبت 
رســـید؛ دیگر خبری از فریادها و مشـــت‌های گره کرده آقای ستاره نبود. سکوت، 
جای هیجان را گرفته بـــود و نگاهش بیش از هر چیز، حکایت از پذیرش پایانی 
تلخ داشـــت. شـــاید قضاوت تاریخ بی‌رحم باشـــد، اما فینال‌هـــا هرگز فراموش 
نمی‌شـــوند. در فینال جام 23 مســـی نه قهرمان بود و نـــه تعیین‌کننده؛ بلکه 
بازیکنی بود که زیر فشـــار زمان و تاکتیک حریـــف، برای لحظه‌ای از صحنه 
محو شـــد؛ جایی که 
حتی اســـطوره‌ها نیز 

ترَک برمی‌دارند.

پایان تلخ مسیروایتی متفاوت از یک سقوط


